                                            فایل صد و چهار C
مدت فایل : 30.46 دقیقه

مجری و مفسر : پانویس

جلسه آنلاین
             موضوع : حكايت آن زن كه گفت شوهر را كه گوشت را گربه خورد ...                دفتر پنجم، بيت 3409   
دقیقه 0.00 :
غزلی از سعدی :
دیدار تو حل مشکلات است
صبر از تو خلاف ممکنات است

دیباچه‌ی صورت بدیع‌ات

عنوان کمال حسن ذات است

................................

..............................

سعدی غم نیستی ندارد

جان دادن عاشقان نجات است

دقیقه 2.30 :
حكايت آن زن كه گفت شوهر را كه گوشت را گربه خورد ...                
حكايت آن زن كه گفت شوهر را كه گوشت را گربه خورد شوهر گربه را به ترازو بر كشيد گربه نيم من بر آمد گفت اى زن گوشت نيم من بود و افزون اگر اين گوشت است گربه كو و اگر اين گربه است گوشت كو
          بود مردى كدخدا او را زنى                  سخت طناز و پليد و ره زنى‏
         هر چه آوردى تلف كرديش زن             مرد مضطر بود اندر تن زدن‏
         بهر مهمان گوشت آورد آن معيل ( عیالوار ) سوى خانه با دو صد جهد طويل‏
         زن بخوردش با كباب و با شراب           مرد آمد گفت دفع ناصواب‏( توجیه دروغ )
         مرد گفتش گوشت كو مهمان رسيد      پيش مهمان لوت( غذا) مى‌‏بايد كشيد
         گفت زن: اين گربه خورد آن گوشت را    گوشت ديگر خر اگر باشد هلا
         گفت اى ايبك( نام غلام ) ترازو را بيار                     گربه را من بر كشم اندر عيار
         بر كشيدش بود گربه نيم من               پس بگفت آن مرد كاى محتال(حقه باز) زن،‏
         گوشت نيم من بود افزون يك ستير(چند گرم )       هست گربه نيم من هم اى ستير( ای ناچیز )
         اين اگر گربه‌ست پس آن گوشت كو        ور بود اين گوشت گربه كو بجو
دقیقه 6.15 :
قبل از این حکایت مولانا در مورد ایمان بایزید صحبت کرده و شخصی که او را به دین و ایمان دعوت میکنند و گفته آن شخص که مقایسه میکند بین ایمان مردم و ایمانی که بایزید دارد..................
         بايزيد ار اين بود آن روح چيست            ور وى آن روح است اين تصوير كيست‏
         حيرت اندر حيرت است اى يار من         اين نه كار تست و نه هم كار من‏
کلمه حیرت درین جا منظور حیرت کردن از نظر و جنبه عقلانی است.......... و اینکه شناخت روح در حیطه عقل نمیباشد....
توضیح قرآن که میفرماید : قل الروح من امر ربی.............شناخت معنویت در حوزه عقل نیست
         هر دو او باشد و ليك از ريع(حاصل ) زرع            دانه باشد اصل و آن كه پره( کاه ) فرع‏
در کشت گندم، دانه گندم اصل و کاه فرع میباشد......جسم، فرع و روح و روان اصل میباشد....

هر که کارد، قصد گندم باشدش...........کاه خود، اندر تبع می‌آیدش

دقیقه 9.40 :
         حكمت اين اضداد را با هم ببست         اى قصاب اين گردران با گردن است‏
         روح بى‌‏قالب نداند كار كرد                    قالبت بى‌‏جان فسرده بود و سرد
اقتضای جهان است که جمع ضدین باشد.....یعنی معنویت همراه صورت است...........

         قالبت پيدا و آن جانت نهان                  راست شد زين هر دو اسباب جهان‏
دقیقه 12.00 :
تأویل حکایت و بحث روح و جسم.....

روح در بدن همچون معنی در الفاظ است....... در حکایت صوفی که در گلستان سر بر زانو نهاده بود و به بیرون از خودش توجه نداشت گفته شد که این تاویل را داشته که معنی در حقیقت در درون انسان است....... و همچون صدا که تا شنونده نباشد وجود و تعریفی ندارد....... زیبایی های بیرونی نیز منشاء در درون وجود انسان دارند...
هر چه با حقیقت بیشتر عجین باشی آرام‌تر خواهی بود و تفاوت  آرامش افراد ریشه در تفاوت‌های درونی آنها دارد.......... 

دقیقه 14.30 :
مثال پیاز...... و لایه های آن....... آیا پیاز را لایه های آن معنا و مفهوم میدهند و یا چیزی جدای از آن لایه ها، معرف پیاز است  ؟؟
یا مثال درخت که اگر ما تمام اجزای آن را قطعه قطعه کنیم.....

و حالا در مورد انسان..... اگر دست و پا و سر و بدن را از او بگیریم......... آیا آن من که اینهارو متعلق به او میدانیم ...هنوز وجود دارد ؟؟
دقیقه 17.00 :
مثال سوزن زدن به بدن و احساس درد.......

از زمانی که انسان گرفتار نفس و هویت فکری میشود یک تمایزی بین خود و دیگران قائل میشود و................ در ادامه تمایلات برتری طلبانه و جاذبه های اعتباری و.....
شعر سعدی :

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند......

..................................

شعر مولانا :

منبسط بودیم و  یک گوهر همه

بی سر و بی پا بدیم آن سر همه

................................

................................

کنگره ویران کنید از منجنیق

تا رود فرق از میان این فریق

دقیقه 22.00 :
در مورد چیستی روح.............

تا روحانی و معنوی نباشیم نمیدانیم روح چیست..... و با قرار گرفتن در کیفیت وصل ......  دیگر ذهن نیستیم و در آن موقع به زبان حال میگوییم که روح چیست  !!؟؟

دقیقه 22.50 :
خانم ایمان :

صحبت در مورد کتاب " گفتگو با خدا " و نویسنده این کتاب و فیلمی که بر اساس این کتاب ساخته شد......
چکیده پیام خدا به نویسنده کتاب :  انسان مرا از ابتدا بطور کل اشتباه فهمیده است......
 صحبت خانم ایمان در مورد تجربه ای که داشته اند ........  از درک خداوند و شناخت خدا......
دقیقه 28.30 :
پاسخ ایمیل دوستان..... در مورد باز نگری در عقاید و اعتقادات .....  حتی بررسی و زیر سوال بردن  حرفهای مولانا  .. !!
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